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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه بررس اشالات بیان صاحب المنار

عرض کردیم ی از نات که صاحب تفسیر المنارذیل آیه متعه دارد، این است که در صدد بر آمده روایت معروف که تقریباً در
همه کتب روای اهل سنت نقل شده است و مفادش این است که خلیفه دوم گفت دو متعه در زمان پیامبر حلال بوده و من حرام

مکنم و عقاب مکنم کس را که انجام مدهد. را به گونهای توجیه کند. صاحب المنار و همچنین فخر رازی و بزرگان اهل
سنت در اینجا شدیداً در حیث و بیث قرار گرفتهاند. ظاهر روایت این است که عمر به عنوان مشرع مخواهد خودش این کار را

نجام دهد و خود اهل سنت قبول ندارند بعد از پیامبر کس دیری بتواند مشرع باشد. ما شیعه معتقد هستیم بعد از پیامبر، ائمه
معصومین، اوصیای نب هستند و در کلماتشان متوانند قیودی را به عنوان دین ذکر کنند؛ و حت مسئله تفویض النب را بر

حسب روایات معتبره در مورد ائمه هم قائل هستیم؛ اما اهل سنت که قائل نیستند، با این روایت مواجه مشوند که عمر تصریح
کرده است أنا محرمهما وأعاقب علیهما و حت گفت اگر کس این کار را انجام دهد او را رجم مکنم.

هم تحریم که حم تلیف است را آورده و هم مسئله حدش را رجم قرار داده است؛ که ی از نات مهم این است که اگر فرض
کنیم حرام هم باشد، به چه ملاک رجم باید حد آن باشد؟ در این معنا شدیداً در مضایقه قرار گرفتهاند. حرف که شاید تا قبل از

المنار بوده و اینها بیشتر مطرح کردند این است که خلیفه دوم اجتهادی از خودش کرده است. قوشج در شرح تجرید در اواخر
بحث امامت اولا روایت را نقل مکند: وقال عمر هو عل المنر أیها الناس ثلاث کنّا عل عهد رسول اله(ص) سه چیز است که
در عهد پیامبر حلال بوده و من از آنها نه مکنم واُحرمهن آنها را حرام مکنم واُعاقب علیهن ی متعة النساء است؛ دوم متعة
الحج است؛ و سوم این که « ح عل خیر العمل» که در زمان پیامبر در اذان بوده را برداشت و تبدیل کرد به «الصلاة خیر من
النوم». داستانش را در کتب اهل سنت این طور نوشتهاند که وقت اذان عمر خواب بود. کس رفت او را بیدار کند. به او گفت

«الصلاة خیر من النوم». عمر از خواب که بلند شد، گفت عجب جملهی خوب است. دیر به جای «ح عل خیر العمل» این
را در اذان بویید.

قوشج مگوید ثم اعتذر عنه بقوله إنّ ذل لیس مما یوجب قدحاً فیه این کار در عمر قدح وارد نمکند فإنّ مخالفة المجتهد
لغیره من المسائل الاجتهادیه لیس بدع اگر مجتهدی با مجتهد دیر در مسائل اجتهادی اختلاف کرد، این بدعت نیست. خیل از
کنند؛ اما دیروز عرض کردم صاحب المنار اصرار دارد که این اجتهاد نبود؛ و حتاهل سنّت همین مسئله اجتهاد را مطرح م

مگوید قبل از اینه این قسمت بحث را برسم، قبلا در نوشتههای دیرم گفتهام این کار اجتهاد بوده، اما اشتباه کردم و استغفار
مکنم. حالا خطاب ما به مثل قوشج و کسان که مسئله را مخواهند از باب اجتهاد مطرح کنند، جواب اول این است که این
اجتهاد در مقابل نص است. یعن از قرآن کریم از آیه «فما استمتعتم» به خوب استفاده کردیم که دلالت بر مشروعیت ناح متعه
دارد؛ و خود روایات واردهی در کتب اهل سنت نیز به خوب بر این مطلب دلالت دارد. در نتیجه، در مقابل نص خداوند تبارک و
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تعال چطور کس متواند اجتهاد کند؟

جواب دوم، سلّمنا که آیه دلالت ندارد و از اشال اول غمض عین کنیم، قبول دارید که پیامبر این مطلب را فرموده، آیا در مقابل
کلام پیامبر کس متواند اجتهاد کند؟ و اساساً آیا متوانیم بوییم کلام پیامبر از روی اجتهاد پیامبر بوده است؟ در مورد پیامبر

داریم (وما ینطق عن ٱلْهوىٰ * انْ هو ا وحۭ یوح) ؛ معنا ندارد که بوییم پیامبر(ص) مثل بقیه افراد اجتهاد کرده است؛
حت اگر به صورت ی حم موقت هم بیان فرموده باشد، این به عنوان اجتهاد نبوده و به عنوان وح بوده که از طرف خداوند

به او نازل شده است. جواب سوم این است که سلمنا پیامبر اجتهاد کرده است، آیا واقعا متوانیم بوییم اجتهاد پیامبر و
اجتهاد عمر یسان است؟ اصلا این دو قابل مقایسه نیست.

جواب چهارم: اگر عمر اجتهاد کرده است، فقط مخصوص زمان خودش است؛ و این خیل نتهی مهماست که متأسفانه
چون علمای اهل سنت قوت علم ندارند، از آن غافلاند. اجتهاد عمر فقط به درد زمان خودش مخورد؛ الآن چه وجه دارد که

ما به استناد قول عمر بوییم المتعة محرمة ؟ یعن خود اینها وقت مسئله را مبرند روی اجتهاد، بلافاصله گرفتار این اشال
چهارم مشوند. لذا شاید روی این اشالات واضح بوده که صاحب المنار دنبال این است که بوید نه، مسئله اجتهاد نبوده
است. بله مگوید: اولا، کلامکه از عمر نقل شده، نقل به معناست؛ معلوم نیست که عمر این تعابیر را کرده باشد؛ و ثانیاً،

مقصود عمر تشریع نیست؛ بله مگویند مقصود عمر این است که من مخواهم همان تحریم را که پیامبر بعد از تحلیل انجام
داده، همان را انفاذ و اجرا کنم. مگوییم پس چرا گفته أنا محرمهما ؟ من تحریم مکنم؟

صاحب المنارمگوید اسناد نه یا تحریم به خود عمر از باب این نیست که بوید من دارم تشریع مکنم؛ بله از این باب
است که مخواهد بوید من خبر دارم پیامبر در اواخر، تحلیل متعه را نسخ فرموده است؛ و من دارم همان را بیان مکنم. شبیه
این که گفته مشود: حرم الشافع، أحل أبوحنیفه؛ این عبارات به این معنا نیست که خود اینها حرام و حلال مکنند؛ بله اینها

در حقیقت اخبار مدهد از تحریم که در شرع واقع شده است. فخر رازی هم شبیه همین حرف المنار را دارد؛ مگوید: إنّ
عمر أضاف النه إل نفسه کان مراده إنّ المتعة کان مباحة ف شرع الرسول و بعد گفته است من حرام مکنم و نه مکنم

لما ثبت عندی أنّه نسخها گفته نزد من ثابت است که پیامبر(ص) آن را نسخ کرده است. 

اینها مخواهند مطلب را از بحث اجتهاد بیرون بیاورند؛ مخواهند بویند این اخبار از نص است که پیامبر(ص) فرموده
است. اینجا چند اشال بر کلام اینها وجود دارد؛ اولا، خود فخر رازی در بعض از جاهای تفسیر کبیر این مقداری که یادم

هست، تصریح کرده که نسخ فقط با قرآن ممن است؛ حتّ به سنّت متواتره نبویه هم امان ندارد. فقط دائره نسخ را منحصر
کردند به نسخ القرآن بالقرآن.

اشال دوم که اشال خیل واضح است، این است که چرا در زمان ابو بر این مسئله مطرح نشده است؟ چرا اصحاب دیر
پیغمبر نیامدند بویند پیامبر نسخ فرموده است؟ مواردی است در قرآن که ی آیهای با آیهی دیر نسخ شده است. چطور این

آیهی به این مهم و مسئله به این مهم توسط پیامبر نسخ شده باشد و فقط عمر از آن خبر داشت و بقیه اصحاب خبر نداشتند؟ 

اشال سوم این حرف آن است خود شمای صاحب المنار مر در صدد جمع بین روایات بر نیامدید؟ یادتان هست که حرف
سنّها این است که پیامبر در جن به جهت ضرورت متعه را تحلیل کرد و سپس تحریم کرد؛ در ی قضیه دیری مجدّداً

تحلیل کرد و برای بار چهارم تحریم کرد. حالا در بعض از نقلها داردکه دو سه مرتبه این کار انجام شد و در بعض از نقلها
دارد که هفت بار این کار انجام شد. خود شما در مقام جمع بین روایات گفتید این کار پیامبر از باب ارتار أخف الضررین

است؛ ول دیر اهل سنت مگویند این از باب تدرج در احام است که ما هر دوی اینها را قبلا مورد مناقشه قرار دادیم. اما آن
چیزی که مخواهیم در اینجا استفاده کنیم این است که شما مگویید پیامبر در اواخر این آیه را نسخ کرد؛ اگر این چنین است
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پس حرفهای تدرج در احام و ارتاب اخف الضررین یعن چه؟ به عبارت دیر، اگر شما مسئله تدرج در احام را مطرح
مکنید، چرا اینجا مسئله نسخ را مطرح کردید؟

اگر ارتاب اخف الضررین را مطرح مکنید، (خوب نات را دقت کنید؛ واقعاً گاه اینها از ی سطر قبلشان که نوشتهاند دقت
نمکنند که سطر بعد چه تهافت با آن دارد.) چرا مسئلهی نسخ را مطرح مکنید؟ ارتاب اخف الضررین که خود المنار قائل
شد، معنایش این است که پیامبر(ص) قبول داشته که متعه از مصادیق زناست؛ و گفته است که این که بوییم عقد متعه کنند
بهتر است یا زنا کنند؛ از باب اینه عقل مگوید ارتاب اخف الضررین اول است، پس پیامبر متعه را اجازه داد. عرض من

این است: به المنارمگوییم این حرفتان را بذاریم کنار؛ شما اگر مگویید ی وقت پیامبر حلال کرده و ی وقت حرام کرده،
پس این با اخف الضررین سازگاری ندارد؛ ی وقت حلال کرد، بعد مگویید نسخ کرد، تدرج در احام چونه با این بیان

سازگاری دارد؟ یعن اینجا ی راه را ط کردند که باید خط بطلان روی حرفهای قبلشان بشند.

و اشال چهارم: این حرف که اینجا مزنند، مگویند عمر مشرع نبوده است؛ مگوییم صلاة تراویح را چه کس آورد؟ صلات
اتخیر العمل» را تبدیل کرد به «الصلاة خیر من النوم». اینها ن عل تراویح را عمر آورد؛ همه هم قبول دارند. مسئله «ح

است که باید در آنها دقت کرد. یا در مسئله متعة الحج که در روایات معتبره ما وارد شده است که وقت پیامبر(ص) مسئله حج
تمتع را بیان فرمودند، عمر آنجا اعتراض کرد. پیامبر(ص) نیز در آخر فرمودند: إنّ لن تأمن بهذا أبدا. ً پس، این بیان که بوییم
عمر دارد اخبار مکند از حرمت که خود پیامبر(ص) بیان فرموده است، ملاحظه فرمودید که با این چهار اشال مواجه است.

 وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


